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در چارچوب همين حزب بمانيد

1 - بيانيه 21  نفر وعده  تشکيل يک حزب مدرن و اصولی با کلی صفات عالی ديگر می دهد. گويا رفقا از فقدان آن خيلی عصبانی هستند و فکر می کنند که جامعه منتظرشان است که روی اسب بپرند (ببخشيد سوار موشکهای مافوق نور بشوند چون خيلی مدرن هستند) و بروند مساله رابطه حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسی و همه چيزهای ديگر را حل کنند. من به خاطر نمی آورم که کورش مدرسی در جريان ليدری اش بحث و پراتيک مهمی به مباحث سياسی- پراتيک - سبک کاری  منصور حکمت اضافه کرده باشد.  گويا در فاصله چند ماه، بعد از کنگره چهار، حزب تحت ليدری حميد تقوايی به مرحله "آپوکاليپس همين الآن" رسيده است.  
رفقای عزيز، از همان اول، عيار حزبتان را نشان می دهيد : در بهترين حالت ملهم ار قاسملو و حزب دمکرات کردستان است که در کنگره اش چون با او موافق نبودند قهر کرد و رفتند نازش را کشيدند و آوردندش. از آن هم بدتر است : شروع نشده،  تهديد می کنيد.  به خاطر بياوريد که منصور حکمت حکا را تهديد نکرد که می رود، خودش رفت و ديگران را با عملش (در ادامه بحثهايش) ترغيب به يک انتخاب آگاهانه، آزادانه و سر فرصت کرد. چماق بالای سر کسی نگرفت.  "حزب احترام به کادرها و اعضا"  درست کرد، نه حزب قلدران قبيله. بيرون اين حزب برايتان سوت حواهند زد : بارک الله، لنگش کن.
2- تلاش برای فرا خواندن کنگره، طبق قوانين حزبی،  از نظر حقوقی موجه است. در هر مورد مشخص، اين اعضا حزب هستند که در مورد آن تصميم سياسی می گيرند. چگونه پرچمداران "حزب نهادها و ارگانهای رسمی" و "حزب مدرن" به خودشان اجازه می دهند با دلايل واهی، عقل اعضا حزب را زير سوال ببرند و به همه توهين کنند که قادر نيستند تصميم درست بگيرند چون "فضا مسموم است"؟ چرا اين 21  نفر با حرارت  از کنگره استقبال نمی کنند و نمی گويند که اين کنگره "چپهای سنتی" را از قدرت و از کميته مرکزی پائين خواهد کشيد؟ خودشان، ته دلشان، تصور می کنند که دعوايشان نه عليه بخشهايی ار ارگانهای رهبری، که عليه کل حزب است؟  نخبگانی هستند که به توده ها اعتماد ندارند؟
3- دعوايی واقعی در حزب وجود دارد. ماهيت اين دعوا تقابل چپ سنتی با راست در حزب نيست، نه حزب کورش مدرسی يک حزب راست خواهد شد و نه حزب حميد تقوايی يک سازمان فرقه ای؛ تاريخ و پراتيک فعالين اين حزب اين اجازه را نخواهد داد. هر دو طرف اشتباه می کنند.  ماهيت اختلاف، سياسی - عملی، در چارچوبی قابل قبول، است : تاکيدها و تقدم و تاخرها و اولويت ها و اعتمادها و بی اعتمادی ها متفاوت است، همچنان که در هر حزب سياسی ديگر می تواند اين اختلافات موجود باشد. 
راه حل من کنگره نبود و هنوز هم نيست، رسيدن به توافقاتی عملی و سازمانی در پلنوم بود و هنوز هم هست؛ اما بيانيه 21 نفر آبروريزی محض و بازگشت به تحزب مجاهدينی - قاسملويی - آخوندی است. 
 4 -  در اين مدت رفقايی از دو طرف با من تماس تلفنی داشتند. من عمدتا حرفها را گوش می کردم تا بفهمم؛ بعصی وقتها هم سر دو طرف داد کشيدم. فکر می کنم در اين فضای  تهييج، سوتفاهماتی ايجاد شده باشد. 
من مخالف انشعاب هستم. مخالف زير سوال بردن حزبيت و مصوبات و تصميمات کنگره چهار هستم. خواهان پيدا کردن راه حلهايی برای ادامه فعاليت مشترک در چارچوب يک حزب هستم. خجالت آور است که کمونيستها و  رزمندگان ساليان دراز، بعد از رفتن منصور حکمت، اينچنين به جان هم بيفتند و بی کفايتی نشان بدهند. در همان نامه جدايی ام در آستانه کنگره سوم حزب اين را، پيش از خود منصور حکمت، پيش بينی کرده بودم. متاسفم که به حقيقت پيوست.
اين پلنوم را بايد به عنوان يک تجمع مهم حزب، يک ابزار اصولی حل و يا تخفيف و کاناليزه کردن اختلافات برگزار کرد. 
برای رفع هر گونه سو تفاهم اعلام می کنم که در صورت عدم شرکتم در اين نشست، که به علل شخصی غير ممکن است، رايم را به حميد تقوايی تفويض خواهم کرد. حميد تقوايی هم تنها شخصيت تاريخی کمونيسم کارگری بعد از منصور حکمت است (و جامعه اين را می داند) و هم در قبال اين بحران در چارچوب اساسنامه عمل کرده است. با یسياری از نطرات او مخالفم، اما او را مسئول خط منصور حکمت می دانم.
